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حافظ  سعد تبريزي
سيدرضا صداقت حسينى

ــعراى سدة نهم  ــعداالله، از فصحاء و بلغاي عهد خود1 و از ش ــعد تبريزى ملقّب به س جمال الدين حافظ س
ــعراى خود از وى با نام مولانا حافظ سعد  ــت. محمّدطاهر نصرآبادى در تذكرةالش هجرى و دورة تيمورى اس
بخارى ياد نموده است.2 اين سخن نصرآبادى ما را بر آن داشت تا  براى روشن شدن اين موضوع، اشعارى 
ــعد مطابقت دهيم. بعد  ــخة خطّى ديوان حافظ س ــعد بخارى ذكر نموده با نس را كه وى در ضمن احوال س
ــعد تبريزى يافتيم.3   ــعار، برخى از ابياتى را كه نصرآبادى در تذكره اش آورده، در ديوان س از تطبيق اين اش

بنابراين چنين مى توان نتيجه گرفت كه سعد بخارى همان سعد تبريزى است. 
ــعد تبريزى چنين ياد مى كند: «عرفة نجم سپهر فصاحت و  ــقين از س تقى اوحدى در تذكرة عرفات العاش

ملاحت حافظ سعد». از روش كلام وى ظاهر است كه از بلغاى متوسطّين است.4   
ــعد از جمله مريدان شاه قاسم انوار بود.5 چون شوخ طبع و لاابالى بود، جوانان لوند و اوباش شهر  حافظ س
ــت به ظهور مى آمد. چون  ــت و كردار نابايس ــبب از او اطوار ناشايس هرات با او مصاحبت مى كردند، بدين س
حالش به حضرت مير معلوم شد، او را از دولت ملازمت، محروم ساختند و فرمود: تا حجره اى كه در خانقاه 
داشت، ويران كرده، خاكش را بيرون انداختند. حافظ سعد در آن محل، مناسب حال، غزلى گفت كه مطلعش 

اين است:
ــوايى عَلمَ كــردى دلـم بــردى و جــانم را نــديم صـد ندم كردى6 مرا در عالم رندى به رس

حافظ سعد در جايى ديگر از اشعارش و در ضمن غزلياتش چنين آورده است:
ــب با خيال او ــرو اى عقل نامحرم كه امش چنان خوش خلوتى دارم كه من هم نيستم محرمب
مــلامت  هاى گـوناگون، جــراحت  هاى بى مرهــمگَرَم گويند سعد از عشق او حاصل چه ها كردى؟
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ــاه قاسم انوار نرسيد7  و در آن زمان از درد حرمان و سوز هجران  ــعد بعد از آن واقعه به دولت ملازمت ش س
مرده و جان از هجر نبرده و قبر او معلوم نيست. و اين معمّا به اسم احمد ميرك از اوست:

بمـان ســعد را بــر سـر كوى يار 8ســر مــى نــدارم مدار  و مــى آر
جلال الدين حافظ تبريزى با سعدالدين خطيب بر سر منصب خطابت با هم كشمكش   ها داشته اند.9 

ــز طبع آزمايى  نموده و غزل را بغايت نيكو تمام مى كرده  ــاختن قصيده در غزل ني حافظ تبريزى افزون بر س
است. در زير دو بيت از يكى از غزليات وى را به عنوان نمونه، ذكر مى نماييم:

شرابم خون، كبابم دل، نديمم درد و نقُـلم غمكه دارد اين چنين عيشى كه من در عشق تو دارم
در مقطع غزل مذكور چنين مى سرايد:

ملامت هاى گوناگون، جراحت ـهاى بى مرهــم10 مرا گويند سعد از عشـــق او حاصـل چه ها دارى؟
انتساب برخى از اشعار حافظ سعد به شعراى ديگر

ــعار و ابيات يك شاعر به شاعر  ــابقه داشته كه برخى از اش ــى اين موضوع س از ديرباز تاكنون در ادب فارس
ديگرى  نسبت داده  شده است. اين موضوع در اشعار و ابيات حافظ سعد نيز جريان دارد به طورى كه برخى 
از اشعار وى به شعراى ديگرى نيز منتسب شده است. در زير به دو نمونه از اين موارد اشاره مى نماييم: تقى 
اوحدى در تذكرة عرفات العاشقين، بيت زير را علاوه بر اين كه در ضمن اشعار و احوال حافظ سعد آورده، آن 

را در اثناى اشعار سعد مشهدى نيز ذكر نموده است:
ــوايى عَلمَ كــردى دلم بــردى و جــانم را نــديم صـد ندم كردى11 مرا در عالم رندى به رس

بيت مذكور كه مطلع يكى از غزليات حافظ سعد است، در نسخة خطّى ديوان وى در برگ 106 موجود است.
امين احمد رازى نيز در هفت اقليم اين غزل حافظ سعد را به نام سعد گل شيرازى آورده است:

ــم و آدم ــتى نبود از عال ــان بر تختة هس كه جان در مكتب عشق از تمنّاى تو مى زد دمنش
ــتاد فطرت را ــود اس ــن  ب ــر بر منظر حس ــر طينت آدمنظ ــدى هرگز مخمّ ــر نه كى ش و گ
ــب با خيال او ــل نامحرم كه امش چنان خوش خلوتى دارم كه من هم نيستم محرمبرو اى عق
مـلامت هاى گــوناگون، جـراحت هاى بى مرهم 12مرا پرسى كه  سعد از عشق او حاصل چه ها دارى؟

غزل مذكور در برگ هشتاد نسخة خطّى ديوان حافظ موجود است. 

معرّفى نسخه  هاى خطّى ديوان حافظ سعد
با بررسى و جستجو در فهارس نسخ خطّى كتابخانه  ها و گنجينة كتب خطّى اين نسخه  ها را از ديوان حافظ 

سعد يافت مي شود:
1. نسخة موزة بريتانيا، تحرير 864 هجرى. استاد احمد منزوى در فهرست نسخه  هاى خطّى فارسى نسخة 
ــخه از جمله كاتب، نوع  ــخصّات ديگرى از اين نس ــعد ذكر نموده و مش مذكور را ذيل مدخل ديوان حافظ س

خط، تعداد اوراق نسخه را ذكر ننموده است.13 
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2. دوّمين نسخة خطّى ديوان حافظ سعد، نسخه اى است كه در كتابخانة مجلس شوراى اسلامى به شمارة 
ــود. اين نسخه دقيقا از لحاظ تاريخ كتابت با نسخة موزة بريتانيا يكى هستند، يعنى  13159 نگهدارى مى ش
هر دو در سال 864 هجرى كتابت شده اند. نسخة مذكور به ترتيب شامل قصايد، غزليات، مستزاد، مخمّس، 
قطعات، رباعيات و معمّيات مى باشد كه به خطّ نستعليق توسّط محمود بن محمّدمحمود بن خمارى در شوّال 
864 كتابت شده است. عناوين نسخه به شنگرف و زرّين، تمام صفحات جدول بندى زرّين، روى برگ اوّل 
شمسة زرّين و در ظهر آن سرلوح مزدوج زرّين با زمينة لاجوردى و داخل كتيبه عبارت «ديوان حافظ سعد» 
ــطر در اندازة 12 × 24، جلد نسخه نيز تيماج مشكى  ــخه 184 برگِ مختلف الس ــت. تعداد اوراق نس آمده اس

سوخت لولادار داراى ترنج و سرترنج و لچكى و جدول زرّين است. 
آغاز نسخه: 

ــلطان چاربالش خضرا ــام كه س ــاكنان خطّة غبرانماز ش ــد از نظر س ــان ش نه
انجام نسخه:

ــر گرفت اين دل آشفته عاشقى14يك مو ز زلف او به من آورد چون صبا از س
ــت نسخه هاى خطّى  ــمارة 225/2. اين نسخه در فهرس ــگاه تهران به ش ــخة كتابخانة مركزى دانش 3. نس
ــعد بخارى معرّفى شده است، امّا ما با سنجش و تطبيق  ــگاه تهران با عنوان ديوان س كتابخانة مركزى دانش
ــخة خطّى كتابخانة مجلس كه در رديف 2 به معرّفى آن پرداختيم، به اين مسأله  ــعار نسخة مذكور با نس اش
ــت كه در فهرست نسخه هاى خطّى كتابخانة  ــعد تبريزى اس پى برديم كه اين ديوان، همان ديوان حافظ س
ــت نسخه هاى خطّى كتابخانة مركزى دانشگاه تهران با عنوان  ــعد و در فهرس مجلس به نام ديوان حافظ س
ديوان سعد بخارى معرّفى شده است. لازم به ذكر است كه نسخة كتابخانة مجلس نسبت به نسخة كتابخانة 
ــگاه تهران كامل تر است، به نحوى كه نسخة دانشگاه تهران فقط 61 غزل و در مجموع 360  مركزى دانش
ــت. اين نسخه به خطّ نستعليق و فاقد نام كاتب و تاريخ كتابت است،  ــعار حافظ سعد را شامل اس بيت از اش
ــخه در اوايل قرن 10 هجرى بوده.  ولى از نوع خط و كاغذ مى توان چنين نتيجه گرفت كه تاريخ كتابت نس
مجموع اوراق اين نسخه 270 برگ بوده كه غزل هاى حافظ سعد بين برگ هاى 39 - 54 اين مجموعه قرار 
گرفته اند. تعداد سطور اين نسخه 14 سطر و اندازة آن 11 ×  18 و جلد نسخه، تيماج مشكى فرسوده است. 

آغاز:  به غير ناله ز كس همدمى نمى بينم                 
ــه عرش مراد ــاند ب ــد15 انجام: گهت مى نش كش ــت  نكب ــالان  پ ــر  زي ــى  گه

نسخة مورد استفاده  
ــعد بر اساس تنها نسخة خطّى موجود آن كه در حال حاضر در  ــتزاد و مخمّس حافظ س  تصحيح قصايد، مس
ــمارة 13159 وجود دارد، صورت گرفته است. زيرا اوّلا نسخة موزة  ــوراى اسلامى به ش كتابخانة مجلس ش
بريتانيا در خارج از كشور و در حال حاضر در دسترس ما نيست و ما با توجّه به يكى بودن تاريخ كتابت نسخة 
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ــخة موزة بريتانيا با نسخة ما يكى باشد. ثانياً نسخة  ــخة خودمان اين احتمال را مى دهيم كه نس مذكور با نس
ــعد را در بر دارد و قصايد و  ــگاه تهران فقط 360 بيت يا 60 غزل از غزليات حافظ س كتابخانة مركزى دانش
ــخة كتابخانه مجلس بيش از 4500 بيت و در 368صفحه،  ــعار سعد را شامل نيست، درحالي كه نس ديگر اش

شامل قصايد، غزليات، رباعيات، مقطعات و معمّيات است.

[قصايد در مدح قاسم انوار16]

ــش17ِ خضرا ــلطانِ چاربال ــه س ــام ك ــةِ غبرا18نماز ش ــاكنانِ خطّ ــرِ س ــد از نظ ــان ش نه
ــبيح ــت تس ــاز نوب ــل ب ــه واللي ــاندند ب ــالا رس ب ــم  عال ــين  صوامع نش ــبّحان  مس
ــن صحيفة ازرق19 ــورت انجم بر اي ــاغر صهبا نمود ص ــراز س ــكل هاي حبابي، ف ــو ش چ
ــودا؟اگر نه ميل به خون ريزي و شكستِ دلم داشت ــتِ س ــه علّ ــزاجِ زمان ــت م ــرا گرف چ
ــه و تنها چنين شبي كه به هر گوشه هر كسي به حضوري ــه غم آباد خويش، وال ــته من ب نشس
ــعدم ــتة س ــع خجس ــدد طال ــه از م ــه ناگ ــدارا ك ــم طريق م ــا دل ــت فلك ب ــر گرف ز س
ــف ــد و برك ــرا در آم ــگارم از در خلوت س ــانِ خويش، مصفّان ــنِ دُردي كش ميي چو باط
ــو لالة حمراقدى چو سرو خرامان، خطى چو سنبل مشكين ــة خندان، رخى چ لبى چو غنچ
ــورى ــرخ از حيا، گل س ــارا20به پيش عارض او س ــر س ــياه، عنب ــنبل او روس ــك س ز رش
ــى و مجنون ــزار ليل ــة زلفش، ه ــير حلق ــق و عذرااس ــتش، هزار وام ــراب نرگس مس خ
ــيرم ــاى غم فتاده اس ــد كه در پ ــرا چو دي ــم از پام ــارِ محنت ــرآورد خ ــت لطف ب ــه دس ب
ــار غم به در آورد ــه يك دو جام، مرا از خم هزارگونه ز اسباب عيش كرده مهيّا [1-الف]ب
ــا كه برون كرد ــت نگارم ز خانه ت ــابرون نرف ــد بيض ــك، ي ــى فل ــق موس ــتين اف زِ آس
ــرق ــت دامن مش ــدة يعقوب گش ــال دي ــك زليخا مث ــف بريخت اش ــرة يوس ــعاع چه ش
ــة ميناچو ديده فلك از سُرمه پاك گشت، فرو ريخت ــر صحيف ــپيدابه ب ــر، س ــروس مه ع
كــه تــا بـــبوسـد خاكِ جنابِ حضرتِ علياكشيد روى به صــد مــهر در زمين، شهِ خاور

ــمان ولايت  ــب آس ــن، قط ــت و دي ــاث ملّ غي
ــر  و تعالى ــلّ ذك ــوار، ج ــــم ان ــيــم قاس قس

ــن يس ــن او ضمير آن گلش ــر روش ــاضمي طاه ــيمن  نش ــر  طاي او  ــت  همّ ــاى  هم
ــى ــگارش، بريد معجز موس ــى ن ــىبنان وح ــق عيس ــر منط ــش، نظي ــان روح فزاي بي
ــر رايت ــروز بر مفسّ ــده ام ــى عيان ش ــدة فردازه ــر جري ــده ثبت ب ــه ش ــر آيتى ك ه
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صفحة آغاز ديوان حافظ سعد، نسخة كتابخانة مجلس، شمارة 13159
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صفحة آخر ديوان حافظ سعد، نسخة كتابخانة مجلس، شمارة 13159
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ــحاب از كف دريا گفت چو يافت بلندى ــاس دري رخ  در  ــرور  غ از  ــان  ده آب  ــد  فكن
ــة آخر ــطور بر صحيف ــو مس ــال جاه ت ــدة اوَلامث ــر جري ــور ب ــو مذك ــدر ت ــال ق كم
ــيده كاتب قدرت به نوك كلك سعادت ــراكش ــرّة طُغ ــراز طُ ــدرت، ط ــغ21 ق ــراز يرل ف
ــده بينابه عُرف و لطف و دقايق، به علم و حلم و حقايق ــك ش ــا ديدة فل ــو ت ــل ت ــده مث ندي
ــاك، دامن جانش ــت پ ــته را كه كرده مداواز گَرد رنج فنا گش ــب لطف تو هر خس طبي
ــد ــت خاك جناب تو، رشك جنّت مأواجنابِ جاهِ تو مأواى اهل دانش از آن ش كه هس
ــورزد ن ــه  آن ك از  ــم،  حيرت در  ــوارا  ــابزرگ ــى طريق مواس ــدل، دم ــا من بي ــه ب زمان
ــال جفايش ــرد پايم ــت برون بُ شدم ز دست و در آمد تن شكسته ام از پا [1- ب]دلم ز دس
ــف به حالم ــداى را نظرى كن ز راه لط ــن زمانة خودراخ ــود را از اي ــه واخرم دل خ ك
ــد ــخن ش ــرير س ــرور س ــدة غرّادلم به تربيتت سَ ــس، همين قصي ــوى من ب گواه دع
ــتان معانى ــه گلسِ ــه بلبل طبعم ب ــم ك ــو گويامن ــيمِ لطف ت ــح فيضِ نس ــد از رواي ش
ــه تا كه شمارند ــبان حقيقى هميش ــمامحاس اس ــر  مظاه را  ذرّات  ــة  جمل ــود  وج
ــو خالى ــى ز نام ت ــر دوران، دم ــاد دفت ــمّامب ــت مس ــم كمال راس كه ذات پاك تو اس
سـپهر، خــاك كــف پــاى خــادمان تو باداچـنان كه پــير خـرد، طــفل خانقاه تو گرديد

 و له أيضا بمدحه
ــته اند ــنِ روىِ تو بر خور نوش ــورِ حُس ــته اندمنش ــه در خور نوش ــته اند و چ ــر خور نوش ب
ــال مث ره  از  را  ــو  ت ــرى  دلب ــع  ــته اندتوقي نوش ــر  عنب ــه  ب ــاب  آفت روى  ــر  ب  
را ــد  قن ــر  ذك ــكنت  شكرش ــب  ل ــزد  ــته اندن نوش ــرّر  مك ــته اند،  نوش ــا  ج ــر  ه
ــمة حيات ــگ تو اى چش ــف دهان تن ــته اندوص ــكّر نوش ــه ش ــر ب ــرد آب خض ــر گِ ب
ــته اندروى تو اختر است و خطت شام، زان سبب نوش ــر  اخت ــر  ب ــام  ش ــراتِ  ب ــه  وج
ــو زنگ رنگ ــاهِ خاور و زلف ت ــن تو ش ــته اندحُس نوش ــاور  خ ــه  ش ــر  ب ــگ  زن ــوال  ام
ــه در ازل ــقت ك ــدارم از غم عش ــر ن ــته انددل ب نوش ــر  دلب ــم  غ ــم،  دل ــة  صفح ــر  ب
ــث مهر ــانِ خيالت حدي ــب رقم زن ــر ش ــته انده نوش زر  ورق  ــر  ب ــيم  س آب  از 
ــم من ــان حريم دو چش ــون آب، ناظم ــته اندچ نوش ــر  ت ــى  غزل روان روان  دم  ــر  ه
ــت از آن رو كه نام تو ــنت جهان گرف ــلك بندگان سكندر نوشته اند [2– الف]حُس در س
بر طاق هاى گنـــبد اخضـــر نوشـتــه انــدداراى دهــــر مــهـدى ديـن آن كـه مدح او
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شـاهى كه منشيان قضا در سواد مُلك
اسـمـش ز قدر، شــاه مظفّر نوشته اند

او ــام  ن ــدر  ق ــان،  ج ــم  عال ــتوفيان  ــته اندمس نوش ــر  دفت ــارة  كن ــر  ب ــن  يُم از 
ــى ــان وح ــش، كاتب ــه منقبت ــى ك ــته انددريادل ــش در22 نوش ــراچة ش ــرد اين س بر گِ
ــال و جلال تو ــروى كه وصف كم ــته انداى خس ــر نوش ــر افس ــك ب ــران مُل ــم، س داي
ــو ــاى ت ــام عط ــادة ج ــواص ب ــرح خ ــته اندش نوش ــر  كوث ــب  ل ــر  ب ــد  خُل ــزم  ب در 
ــن يقي ــة  خم خان ــتانة  آس ــتان  ــته اندمس نوش ــاغر  س ــارة  كن ــر  ب ــو  ت ــام  ن
ــرات ب را  ــو  ت ــدر  ق ــة  قلع ــان  ــته اندچوبك زن نوش ــنجر  س ــت  ولاي ــى  وال ــر  ب
ــوى عيس ــلاق  اخ ــة  كارنام ــون  ــته اندمضم نوش ــر  ــو مضم ت ــر  ــة ضمي رقع ــر  ب
ــاغ قدس ــو مرغان ب ــر ت ــدر هواى مه ــته اندان ــهپر نوش ــر ش ــه بر س ــت هميش مَدح
ــيده اند ــردون كش ــدارج گ ــو بر م ــته اندنقش ت نوش ــور  مح ــى  حوال ــر  ب ــو  ت ــدح  م
ــد ــح خوانده ان ــة فت ــو فاتح ــس ت ــته انددر مجل نوش ــر  كوث ــورة  س ــو  ت ــاغر  س ــر  ب
را ــو  ت ــت  دول در  ــانِ  ملازم ــدح  ــته اندم نوش ــر  منب ــر  س ــر  ب ــل  فض ــاب  ارب
ــح ــراى فت ب از  را  ــو  ت ــاى  ــام جهانگش ــته اندن نوش ــر  قيص ــر  مظفّ ــت  راي ــر  ب
ــى آيت ــير  تفس ــو  ت ــغ  تي ــان  زب ــرده  ــته اندك نوش ــدر  حي ــجاعت  ش ــق  ح ــدر  كان
ــر جبهة افق ــت و تيغ تو ب ــف دس ــته اند [2- ب]در وص ــة احمر نوش ــامگه كتاب هر ش
ــو ت ــاه  ج ــداى  اع ــى  مراث را  ــرام  ــته اندبه نوش ــر  خنج دم  ــر  ب ــرخ  چ ــاب  كتّ
روزگار اوراق  ــر  ب ــح  فت ــان  ــته اندلشكركش نوش ــدر  صف ــه  ش ــت  حضرت ــاب  الق
ــو ت ــدر  ق ــكام  اح ــايل  رس ــيان،  ــته اندقدّوس نوش ــدوّر  م ــرخ  چ ــاى  غرفه ه ــر  ب
ــت ــته انداز جام جان فزاى تو يك نكته بيش نيس نوش ــكندر  س آب  ــز  ك ــى  خاصيّت
ــك نظم ــينان مُل ــينه، صدرنش ــر لوح س ــته اندب ــر نوش ــو، همه ابت ــدح ت ــرح م جز ش
ــت تو يافت ــعار من كه آب رخ از مِدح ــته انداش نوش ــور  ان ــه  م رخ  ــر  ب ــر  فخ از 
ــن ــع م ــان طب ــو، عروس ــب ت ــر مناق ــته اندذك ــر23  نوش ــة مِعجَ ــف چارگوش ــر عط ب
ــدح تو  ــه م ــرّا ب ــدة غ ــى قصي ــاها! بس ش

ــته اند نوش ــخنور  ــلان س فاض ــاى،  ج ــر  ه
ــتگى ــر چندين شكس ــه از س ــن بديه ــته اندليك ــر نوش ــتى، كمت ــن درس ــعرى بدي ش
را ــده  قصي ــن  اي ــزة  جاي ــال،  كم ــل  ــته انداه نوش ــر  محقّ و  ــته اند  نوش ــا  جان ه
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ــم زن ــم  ه ــه  ب ــا  ت ــى  تربيت ــد  امي ــته انددارم  نوش ــر  ابت ــه  ك ــقيم  س ــر  معروفت
ــتى راس و  ــىّ  معامله دان در  ــه  ك ــته اندزان رو  ــر نوش ــه دفت ــر در هم ــه خي ــم ب نام
ــت معرف ــابِ  ارب دلِ  ــفِ  صحاي ــر  ب ــا  ــته اند ت ــر نوش ــى ديگ ــب، معن ــر دم ز غي ه
كـرّوبيان به نــام تــو محضـر نوشــته انـدمُلــكت بــه كــام بــاد كــه از بهـر سلـطنت

و أيضا له بمحمدته
ــرت، جهان لطف ــن از فروغ ضمي ــفاى روش لط روان  ــت،  طبع ــح  رواي از  ــازه  ت وى 
ــاه ــان ج ــدر جه ــپهرقدرى و ص ــدر س خورشيد اوج فضلى و جان جهان لطف [3 – الف]ب
را روزگار  ــرى،  جوه روى  ــود  ــز ز كان لطفننم ــو تو هرگ ــرى چ  پاكيزه گوه
ــمامه اى ــيمت شَ ــن وزد ز نس ــر بر چم ــان لطفگ ــه بخندد ده ــو غنچ ــى چ از خرّم
ــو ــلال ت ــاى ج ــواى فض ــترده در ه ــفگس لط ــايه بان  س ــا،  قض كارگاه  ــرّاش  ف
ــر جهان ــه بر س ــت كُل ــود تس ــم ج ــان لطفاز جي ــر بر مي ــت كم ــاى طبع تس وز ط
بــا يَرلغِِ كمــال كــه دارد نــشان لطـــف؟پـرسيدم از خــرد كــه بـه ديوان سراى دهـر

گفتا: غياث ملتّ و دين قاسمى كه هست
لطــف الِــه، كـان كــرامت، مكان لطف

ــب ــر كارگاه غي ــو ب ــام ت ــه ن ــه ب ــفاى يافت لط ــان24  طَيلسَ ازل،  روز  ــع  صن ــتاد  اس
ــمع مهر ــته ش ــر تو پيوس ــه ضمي ــت جود تو هر روز خوان لطفافروخت ــترده دس گس
ــرم ك دل  ــرّم  خ ــو  ت ذات  ــال  كم از  ــان لطفاى  ــوده ج ــع تو آس ــاى طب وى از عط
ــرده منطقت ــر خرد ك ــر]25 پي ــفدر روز [قه ــان لط ــى بي ــال معان ــه از كم ــر لحظ ه
ــىّ و لطف طبع ــام و لطف بزرگ ــف ن ــفاز لط ــتان لط ــدى داس ــش ش در روزگار خوي
ــو دل قوى ــت ار نبَُدى همچ ــازوى طبع ــان لطف؟ب ــيدى كم ــة هنر كه كش در عرص
ــرت مدبّ راى  ــرد  گي ــره  مه ــار  م ــفاز  لط ــان  زب ــايد  بگُِش ــر  اگ ــون  فس گاه 
ــد مى كن ــو  ت ــواى  ه ــاى  فض در  ــرواز  ــفپ ــيان لط ــرِ آش ــرد زِ س ــه برپ ــى ك مرغ
ــتم را ركابِ قهر ــپاه س ــران، س ــردد گ ــفگ ــان لط ــى عن ــه بتاب ــر از زمان ــه گ ناگ
ــرده دان خ ــزرگان  ب ــه،  زمان در  ــروز  ــع نازك تو كنند امتحان لطف [3– ب]ام از طب
ــى كه عنف تو از آستين قهر ــكين كس ــفمس لط ــتان  آس از  ــدش  برآي ــى  موجب ــى  ب
ــخنورى ــر خوان س ــم كه بر س ــاها! من ــان لطفش ــت طبع و دلم ميهم ــته هس پيوس
ــاعرى ــازار ش ــر ب ــر س ــه ب ــاعرم ك ــفآن ش لط دكان  در  ــر  هن ــن  حس ــزار  ه دارم 
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ــك ــا از آن ــت لطف ه ــع از كرم ــان لطفدارم توقّ ــم در زم ــىّ و من ــف زمان توي لط
ــت معرف ــل  اه دل  ــمان  آس اوج  ــر  ــفب لط ــران  اخت ــى  ــد هم ــران كنن اقت ــا  ت
راى جــهان گشـاى تــو از آسمــان لطـــفرخشــنده بـاد كــوكــب دولت به فال سـعد

أيضا بمدحه
ــارم ازرق ــرير ط ــر س ــه امي ــپيده دم ك ــرق26 س ــرّة بي ــور ط ــور، ظه ــر ط ــود از س نم
ــده دل دانا ــو دي ــد چ ــن صفا ش ــام عي ــرة احمقتم ــو راىِ تي ــود مكدّر، چ ــبى كه ب ش
ــعلة خور ــاقى صبح مش ــف س ــود بر ك ــروّقنم ــاب م ــراب ن ــن، ش ــة زرّي ــو در پيال چ
ــب را ــه كرد ظلمت ش ــلاج وار همه پنب ــور اناالحقح ــو ن ــور همچ ــعاع رايت منص ش
ــتبرقكمال صنع نگه كن كه هر دم از خُم وحدت ــرخ و س ــپيد و س ــزار رنگ برآيد س ه
ــاق گشت ساده و صافى فلك كه بود ز گل هاى اختران چو خورنقَ 27چو لوح سينة عشّ
ــر ز هودج28 مشرق ــقعروس صبح برآورد س ــمة زيب ــان چش ــى زر از مي ــان ماه بس
ــيد لنگر زورقچو طشت سيم، مه از نيلِ شب فتاد به ساحل ــحر بركش ــت مهر، س به دس
ــر حقكشيد روى به صد مهر در زمين، شه انجم ــم ب ــدگار حاك ــوس خداون ــه پاى ب ب
ــرو امرش ــمى كه پي ــور خدا قاس ــيم ن به صد هزار سعادت مشرّف است و موفّق [4– الف] قس
ــت مصدّقصداى صيت جلالش، حديث جاه و جمالش ــت محقّق، حكايتى اس روايتى اس
ــان گرفته طراوت ــر بحر كَفَش، باغ ج ــه رونقز اب ــش، زمانه يافت ــر كلك ــحة س ز رش
ــه كليد كمال جود تو بودى ــاب مُفتَق29 تويى كه گر ن ــچ ب ــه هي ــتى ب ــود نگش در وج
ــر لطف و قهر تو بودى ــر نه از پى تصوي ــقاگ ــدى ش ــچ رو قلم صنع ايزدى نش ــه هي ب
ــتى ــر نه لطف تو بودى، به آب قهر شس ــد و مطلقاگ ــان، صورت مقيّ ــا ز لوح جه قض
ــوده عرصة گردون ــدرت، نم ــام قلعة ق ــن خندقز ب ــودى، فتاده در ب ــگ كب ــان ري بس
ــزول خيل حوادث ــو ره بر ن ــقگرفته بأس ت معلّ ــده  بمان ــوا  ه در  ــلا  ب ــوه  ك ــزار  ه
ــة محور ــه و عصاچ ــه تاج م ــپهر پير ب ــت مُدَلقّس ــدرى اس ــدرت، قلن ــتانة ق ــر آس ب
ازرق30به گَرد خاك رهت، صدهزار چشم جهان  بين ــد  گنب ــاق  چارط ــه  ش ــياه كرده  س
ــيم قسمت اوّل ــت ساقى جان ها، قس ــم تو مشتقنگش ــد لقبش از حروف اس كه تا نش
ــد زمانه، اگر چه ــمندت رس ــب، تكاور ابلقكجا به گَرد س ــد از روز و ش به زير ران كش
ــب لقب خود ــر و كافور، روز و ش ــدگان تو ملحقنهاد عنب ــردد به بن ــدان اميد كه گ ب
ــت، جهان ز جود نلافد ــرة  بقَ بقَبه جنب نيل عطاي ــش فيل، زه ــه را نبوَد پي ــه پشّ ك
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ــقبر اين صحيفه، خط استوا و صورت عدلش ــود محقّ ــف نم ِ ــك ال ــت ي ز درج مَعدلت
ــدة فكر ــده دي ــت، ندي ــر ذات ــال جوه ــيط مطبّقمث ــه در بس ــط معلقّ، ن ــه در محي ن
ــرّد درون خانه مرصّع ــدش به لعل و زم ــاده چو فستقش به مدح ذات هر كو، دهان گش
ــوارا از آنِ يُمنِ مدحتت، منم آن كس كه طفل مكتب طبع من است صد چو فرزدق [ 4– ب] بزرگ
ــانِ اهل هنر شد ــق31خرد كه خازن و اجُرى رس ز مخزن دل من مى برد وظيفه به جوس
ــه دور تو، امّا ــخن ب كجاست نغمة بلبل، كجاست كَل كَلِ لقَ لقَ؟32اگر چه لاف زنند از س
ــاعرى و شعر و بلاغت ــن قصيده معلقّبه صدر محكمة ش ــوى من بس، همي گواه دع
ــت سعد از آن شد دق گداى طبع دقيق تو گش ــم  رق از  ــزّه  من ــخنانش،  س ــق  دقاي
ــع من آخر ــدد دهان طب ــه دولت تو بخن چو پسته گر چه كه سربسته مانده است چو فندقب
ــاط توان شاه شد به يُمن قبولت  اگر چه شاه شدن هست فوق منصب بيدق33بر اين بس
ــون حصار برآيد ــه تا كه بر اين نيلگ ــنجق35هميش ــح با طلاية س ــزَك34ِ صب ــن يَ تهمت
ــواى جلالت ــرف، ل ــيده باد بر اوج ش ــزد به حقكش كه مهترىّ و جلالت تو را همى س
كه مـاه از تو منير است و عيد از تـو به رونـقز مــهرِ روى تو بـادا هـلال عيد همــايــون

و أيضا له بمدحه
ــان جهانيم ــا ج ــت و م ــم اس ــان جس ــمجه رواني آب  ــا  م و  ــت  اس ــوى  ج ــان  جه
را ــا  م ــرواز  پ ــكان،  م در  ــد  ــمنگنج مكاني لا  ــك  مُل ــهباز  ش ــا  م ــه  ك
ــق ــه تحقي ــس ب ــد ك ــا نياب ــان از م ــانيم نش ــى  نش ب ــان  نش ــن  عي ــا  م ــه  ك
ــل عاق ــرد  م اى  را  ــو  ت ــد  آي ــان  ــمچن نهاني ــى  گاه و  ــر  ظاه ــى  گاه ــه  ك
را  ــا  م ــت  اس ــداد  اض ــع  ــا جم حاش ــه  ــمن عياني ــم  ه و  ــان  نه ــم  ه ــم  داي ــه  ك
ــد آي ــو  ت ــم  وه در  ــه  ك ــزى  چي ــر  ه ــف]ز  ــم[5– ال ــر از آني ــم، بالات ــا آني ــه م ك
ــم كناري ــر  ب ــم  عال دو  از  ــه  چ ــر  ــماگ مياني در  ــم  داي ــه  جمل ــا  ب ــى  ول
ــم ــان محيطي ــى پاي ــاى ب ــن دري ــر اي ــمب رواني ــا  دري ــن  اي در  ــر  گ ــتى  كش ــو  چ
دم ــر  ه ــش  خوي ــد  نق ــم  دزدي ــود  خ ــبانيمز  پاس را  ــا  نقده ــه  چ ــر  اگ
ــا كاروان ه ــارت  غ ــد  يابن ــا  م ــمز  كارواني ــر  مي ــه  چ ــر  گ ره  ــن  اي در 
ــم ــه مايي ــا ك ــت آنج ــر اس ــى ديگ ــمجهان جهاني ــم  داي ــان  جه ــن  زي آن رو  از 
ــم نورزي ــى  قلاّش و  ــدىّ  رن ــز  ج ــه  ــمب نداني ــوايى  رس و  ــتىّ  مس ــز  ج ــه  ب
ــم ــمى نورزي ــى رس ــم ب ــر از رس ــه غي ــمب نداني ــارى  عيّ ــرار  اس ــز  ج ــه  ب
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ــم و از جان ــه از عقلي ــر چ ــورت گ ــمبه ص جاني ــان  ج و  ــل  عق ــل  عق ــى  معن ــه  ب
ــم داي ــازار،  ب در  ــوداييم  س ــه  ــمب زياني و  ــود  س از  ــارغ  ف ــن  وليك
ــم وجودي ــهر  ش ــهرة  ش ــدى  رن ــه  ــتانيمب داس ره  ــن  اي در  ــتان  دس ــد  ص ــه  ب
ــه خان ــچ  هي ــى  نياب ــى  خال ــا  م ــمز  ــان و ماني ــى خ ــان ب ــه در جه ــر چ اگ
ــم كُردى نژادي ــر  اگ ــگام  هن ــب  ش ــه  ــمب زباني ــى  اعراب ــح،  صب ــت  وق ــه  ب
ــم زميني ــر  بح ــر  لنگ ــن،  تمكي ــه  ــمانيمب آس و  ــاه  م ــك  رش ــى،  خوب ــه  ب
ــدا پي ــرد  ك ــا  م از  ــت  امنيّ ــان،  ــم جه اماني و  ــن  ام ــة  آيين ــا  م ــه  ك
ــر س ــن  اي از  ــم  پيري و  ــرده  پژم ــر  ــماگ جواني ــم  داي و  ــازه  ت ــر  س آن  از 
ــم يقيني ــك  مُل ــان ده  فرم ــه  ــمش گماني و  ــم  وه ــم  عال از  ــرون  ب
ــينيم ره نش و  ــدا  گ ــر  گ ــر  ظاه ــه  ــانيم [5– ب]ب ــرو خسرونش ــن خس ــه باط ب
ــم ديني و  ــر  كف ــش  اقبال بخ دل  ــه  ــمب جاني و  ــس  انِ ــگار  صورت ن ــان  ج ــه  ب
دم ــر  ه ــد  ماين ــتة  كُش ــى  ــمجهان كماني و  ــر  تي و  ــر  خنج ــى  ب ــى  ول
ــى طُرفه حال ــس  ب ــه اى،  قصّ ــب  ــمعجاي ــم باغباني ــان، ه ــاغ ج ــم ب ــا ه ــه م ك
ــاه انُــســيــم ــگ ــوت ــل ــان خ ــروح ــك ــب ــمس گراني ــس  خ ــر  ه دل  ــر  ب ــه  چ ــر  اگ
را ــا  م ــو  ت ــى  ياب ــى  ك و  ــىّ  دان ــا  ــمكج كَس نداني و  ــاب  كَس مي ــس  ب ــا  م ــه  ك
ــم گردي ــور  مقه ــا  كج ــو  ت ــر  قه ــه  ــمب قهرماني ــا  م ــرى  قاه ــر  ه ــر  ب ــه  ك
را ــا  م ــده  دي در  ــى  عالم ــد  ــمنياي ــي ــان ــدگ ــادي ن از  ـــه  ك نـــپـــنـــدارى 
ــم خدايي ــاص  خ ــت  رحم ــه  چ ــر  نــاگــهــانــيــماگ بـــلاى  را  كـــس  ــى  ــس ب
ــا ــقّ ـــيـــم ح ـــم جـــان ـــال ـــر ع ـــي ــمام ناني و  آب  ــير  اس ــان  دون ــون  چ ــه  ن
ــال ــر و ب ــن پ ــا اي ــى ب ــا رس ــا در م ــمكج ــي ــان ــى آشــي ــال ــاى ع ــق ــن ـــا ع ـــه م ك
ــم صاحب عياري ــر  ه ــاد  نقّ ــى  امــتــحــانــيــمگه بــوتــه هــاى  در  ــى  ــه گ
ــار خاموش ــعد از اين گفت ــوش اى س ــمخم ترجماني را  ــان  زب ــى  ب ــر  ه ــا  م ــه  ك
ــا اينه ــرد  ك ــلا  ام ــق  عش ــان  ــمزب زماني ــن  اي ــرد  م ــه  چ ــا  م ــه  ن ــر  گ و 
ــا امّ ــز،  هرگ او  ــل  مَثَ در  ــد  ــمنياي راني ــل  تمثي ره  در  ــب  مرك ــو  چ
ــون ناى ــم او چ ــو نايي ــا چ ــن ره م ــمدر اي دهاني ــا  م و  ــان  زب او  دم  ــن  اي در 
ــم و ما ــر عال ــت او و ديگ ــان اس ــو ج ــتخوانيمچ اس ــاره  پ دو  و  ــاك  خ ــى  كف
ــى راه ــاك  خ ــا  م ــن  ت اوّل  ــود  ب ــه  ــيدت همانيم ] 6- الف[چ كنون بى تاب خورش
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ــايه ــو س ــا چ ت ــا را  ــش م ــودى بخ ــانيموج برفش را  ــتى  نيس ــار  غب
ــرم36 زخي ــد  ص در  ــود  خ ــىّ  نادان ــمز  فغاني ــد  ص در  ــود  خ ــىّ  نااهل ز 
ــم گدايي و  ــاه  ش ــدة  ران ــورت  ص ــه  ــمب جواني و  ــر  پي ــخرة  س ــى  معن ــه  ب
ــم نمازي و  ــد  زه و  ــجد  مس ــرد  م ــه  ــمن مغاني ــوى  ك و  ــى  م ــورد  خ در  ــه  ن
ــا م ــودن  ب از  ــى  حاصل را  ــس  ك ــه  ــادمانيمن ش ــى  زمان ــود  خ از  ــا  م ــه  ن
ــت ــرط اس ــكرى نه ش ــم گفتا كه ناش ــمدل هم كياني ــع  طب ردّ  ــه  چ ــر  اگ
ــب زمــانيــمسـعادت مان همين بس كــز دل و جــان ــرت قــط ــلام حضـــ غـــ

قـسيم و قاسـم انـوار معنى
كه از نور دلش روشن  روانيم

ــم عال دو  ــر  ه ــر  ب ــتين  آس ــانديم  ــتانيمفش آس ــداى  گ ــش  ك دم  آن  از 
ــم ــار و قريني ــى ي ــه ب ــر چ ــن ره گ ــمدر اي صاحب  قراني ــش  غم ــال  اقب ــه  ب
ــم اميّدواري ــدش  ح ــى  ب ــف  لط ــه  ــتانيمب ــود واس ــك دم از خ ــود را ي ــه خ ك
را ــا  م كار  ــن  ك ــاره اى  چ را  ــدا  ــمخ بيچارگاني ــت  غم راه  در  ــه  ك
ــم نداري ــت  درگاه ــر  غي ــى  ــمپناه ــى نداني ــس را م ــچ ك ــو هي ــز ت ــه ج ب
ــت تا ما ــوى تو عمرى اس ــت و ج ــمبه جس دواني ــو  س ــر  ه از  آب  ــان  بس
ــا را ــش م ــوى خوي ــه س ــا ب ــى بنم ــمره ناتواني ــس  ب و  ــته  سرگش ــس  ب ــه  ك
ــا مـا كه آخــر ــان لطفــى نمــا بــ ــود را وارهانيم [6– ب] چــن ـــت خويش خ ز دس

أيضا بمحمدته
ــان دايره س ــرد  تيزگ ــك  فل ــن  اي دور  ــانز  ــن و دور زم ــور زمي ــم و ط ــير انج ز س

ــن37  كُ ــة  كارخان ــاش  نقّ ــدى  نقش بن اركانز  ــت  خلق و  ــد  موالي ــلاف  اخت ز 
ــوزا ج ــر  پيك و  ــور  ث و  ــل  ــأت حم هي ــرطانز  س ــة  خان ــد  خداون روى  ــور  ن ز 
ــد اس ــرج  ب ــروز  ِگيتى ف رخ  ــو  پرت ــزانز  مي ــة  پلّ ــنبله دوزن38   س ــاخ  ش ز 
ــن عقرب و بازوى قوس و جلوة جدى ــو و حوت و دى و نوبهار و صيف و خزانز عي ز دل
ــپهر و خرمن ماه ــبز س ــرض مزرع س ــانز ع ــن و طول كاه كش ــة پروي ــد خوش ز عق
ــد ناهي ــة  تران و  ــر  دبي ــرّ  پ ــر  تي ــة كيهانز  ــمع عرص ــن و ش ــر مهرمبي ز مه
ــس برجي ــب  ــرام و منص به ــغ دارى  تي ــوانز  كي ــى  كوتوال و  ــك  فل ــت  رفع ز 
ــر ــة دل اب ــد و گري ــر رع ــوزش جگ ــارانز س ب ــت  لطاف و  ــرق  ب ــب  ل ــدة  خن ز 
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ــى آب ــاد و ز جان فزاي ــياهىّ ب ــر س ــزن دل كانز عط ــر و ز مخ ــش كف بح ز بخش
ارواح ــارف  تع و  ــوس  نف ــاع  اجتم ــانز  انس ــت  طين و  ــب  تركي ــدى  نقش بن ز 
چــه بــود ذات شــــريـف خـلاصـة دورانغــرض ز خـــلقـت آدم مفــصّل و مجــمل

نگــين خاتم معــنى امــيرقاســم آن
كه هست خاك درش كحل ديدة اعيان

ــت دل ــى ولاي ــن، وال ــز دي ــط مرك ــم جانمحي ــوار عال ــن، شهس ــر يقي ــپهر مه س
ــال ــاب اوج كم ــرف، آفت ــرج ش ــهيل ب عزيز مصر كرم، صدر صفّة عرفان[ 7– الف]س
ــم مري ــىِ  عيس ــراى  گي دم  او  ــان  ــرانبي عم ــى  موس ــاى  بيض ــد  ي او  ــان  بن
ــين ــدرش صدور سدره نش ــانكمينة صف ص شاه نش ــوك  مل دارش،  درِ  ــة  كهين
ــم راه يقين ــت كمانت طلس ــاى كمانتويى كه هس ــت يقينت گره گش ــى كه هس توي
ــاحل وصل ــوى س ــاندَ به س ــرانهدايت تو رس هج ــة  لجّ ز  را  ــلا  ب ــر  بح ــق  غري
ــد اظهار ــو مى كن ــناس ت ــر خرده ش ــانضمي ــود نه ــه ب ــم زمان ــه ز جس ــى ك دقايق
ــت فخر اهل كمال ــن و زماناگر به جاه و جمال اس ــد مفخر زمي ــاك تو ش ــه ذات پ ب
ــى ــول تو از پى كشش ــتِ قب ــى ز شس ــته كمانزه ــه گير گش ــود گوش ــة خ درون خان
ــرّم خ ــد  كن را  ــق  خل دل  ــو  ت ــف  ــدانتكلّ خن ــد  كن را  روح  ــب  ل ــو  ت ــف  تلطّ
ــيرين ــان و دل ش ــد كام ج ــم تو كن ارزانتبسّ ــر  گه ــت  قيم ــد  كن ــو  ت ــم  تكلّ
ــم دل ــته بالِ  شكس ــرغ  م ــوارا!  ــيان مهمانبزرگ ــن دولت آش ــت بدي ــيده اس رس
ــو ــارف ت ــن مع ــه از خرم ــد ك ــدان امي ــرص امانب ــد ز دام ح ــه بياب ــه يك دو دان ب
ــور دانش خويش ــدا را به ن ــرم نماى خ ــاز رهانك ــل، ب ــد و جه ــت تقلي ــرا ز ظلم م
ــده خرده مگير ــه نمودم به بن ــخنانبه جرأتى ك ــت اين س چرا كه در خور مدح تو نيس
ــد ــت كه ش ــانولى همان مَثَل آن ضعيفه اس ــف كنع ــدار يوس ــته خري ــد رش ــه چن ب
ــيد به اطناب، وقت شد كه رسد ــانسخن كش ــرغ بي ــواى م ــت، ن ــتان دعاي ــه بوس ب
ــه بود ــدود مهر تا ك ــوى زران ــه گ ــرگردانهميش س ــر  ده ــوگان  چ ــم  خ در  ــاده  فت
عـدوى جاه تو را همچو گوى سرگردان [7– ب]بـه صَــولجان39 قـضا در فضــاى امـرت بـاد

و أيضا له فى المستزاد
ــك دل ما را  ــم زده مُل ــم تو بر ه ــىاى چش نگاه ــه  ب دم  ــر  ه
ــك ختا را ــف تو خون كرده دل مش ــــم ســيــاهــىوى زل ـــى رح ب
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ــه و زارى ــد كنم گري ــو تا چن ــى روى ت كــويــىب ســـر  هـــر  در 
ــا را ــم باد صب ــى طلب ــا ك ــوى تو ت ــر ب ـــىب ـــر راه ـــر س ـــر ه ب
ــت دوتاي ــوى  گيس ــر  س ــاه  پن و  ــم  قــفــايــشمايي ز  ــن  ــك ــف م
را ــا  م آوارة  ــتة  خس دل  ــذار  پناهىمگ و  پــشــت  ــى  ب
ــو ماهت ــو بر روى چ ــفته كنم زلف ت منآش دل  ــه  ك رو  زان 
را ــله ها  سلس ــكند  برش ــود  ش ــه  مــاهــىديوان ســـر  هـــر  در 
ــردون ــدة گ ــود دي ــره ش ــم تي ــر آيــد از دود دل ــه ب ــب ك ــر ش ه
ــر و پا را ــوخته اى بى س ــن س ــينة م در هجر تو آهى [99 – ب]از س
ــى ــن و كُنج خموش ــو م ـــرى كــندور از گُل روى ت ـــظ آخـــــر ن
را ــوا  ن و  ــرگ  ب ــى  ب ــدة  ــاقِ فرومان ـــه نــگــاهــىعشّ گــاهــى ب
ــت ــعد گداي ــده س ــى و ش ــاه بتان ــو ش ـــد آهـــمت ـــاص جــــز ق
در حـضـــرت شـــــاهــــىكس نيــست كه تقــــرير كنــد حـال گدا را

المخمّس
ــد نگذارن ــيدن  كش آه  ــوامَ  ت درد  ــدن نگذارند40در  ــده خري ــه دل و دي ــت ب وصل

ــيدن نگذارند ــو رس ــه كوى ت ــا كــه ب مـا را گُلــى از روى تـــو چـــيدن نگـذارنــدآنـــه

چيدن چه خيال است كه ديدن نگذارند
ــان را ــت كم ــيده اس ــته كش ــروى تو پيوس ــم تو بگرفت جهان رااب ــم چش بى خيل و حش
ــان را ــت دل و ج ــد دو زلف ــه ربـودن ــا آن ك صد شربت شيـــرين ز لــبت خســــته دلان رابـ

نزديك لب آرند و چشـيدن نگذارند
ــم ــل و دل و طاقت و هوش ــت عق ــود غم ــمبرِب ــه دو عالم نفروش ــه دردت ب ــن هم ــا اي ب
ـــم ــور رقيبان و خموش ــورم از ج ــون مى خ گفتــــم شنــود مــژدة دشــنام تو گوشــــمخ

آن نيز شنيدم كه شنيدن نگذارند41
ــزل ــودازده من ــت در دل س ــرد غم ــا كـــ ــلت ــو زاي ــر ت ــم غي ــان رق ــت از ورق ج گش
ــل ــفته و قات ــقــم و آش ــم عش ــول غــ اى واى بــر آن مــرغ كــه خونـش گه بسملمــقت

بر خاك بريزند و تپيدن نگذارند[100 – الف]
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ــدام ــرو گل ان ــى آن س ــعد از پ ــو س ــم چ ــاممايي بدن و  ــفته  آش و  ــازارى  ب و  ــش  دُردى ك
ــوى دلارام ــذر  از ك ــال گ ــت مج ــون نيس مـگريز كمـال از ســـر زلفش كــه در آن42 دامچـ

مرغى كه در افتاد پريدن نگذارند
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نظر و ادامة ابيات آن بنگريد به: ديوان حكيم قاآنى شيرازى، ص 476- 479.  
27. خورنق: نام عمارت و قصرى بسيار مشهور بوده است.

28. هودج: چيزى چون سبدى بزرگ و سايبانى بر سر آن  كه بر پشت اشتر نهند و بر آن نشينند، كَجاوه.
29. مفتق: گشوده. 

30. گنبد ازرق كنايه از آسمان است.
31. جوسق: كوشك.

32. لق لق: لك لك.
33 . بيدق: پيادة شطرنج.

34. يزك: مقدّمة سپاه.
35. سنجق: لوا، عَلَم.

36 . زخير: به جوش آمدن جنگ؛ پرشدن دريا از آب و موج زدن او.
37 . اشاره به آية 40 سورة نحل «إنَِّمَا قَوْلنُاَ لشَِيْءٍ إذَِا أرََدْناَهُ أنَ نَّقُولَ لهَُ كُن فَيكَُونُ» است.

38 . دوزن: تمساح و نهنگ.
39 . صولجان: چوگان.

40 . تخميس غزل كمال خجندى (د 808 ق) با مطلع «ما را گُلى از روى تو چيدن نگذارند / چيدن چه خيال است 
كه ديدن نگذارند» است. اين غزل در ديوان كمال خجندى 557/1  به شمارة 393 آمده است.

ــد ز تو صد پاره و فرياد كه اين قوم / نعره زدن  41 . ديوان كمال خجندى در اينجا اين بيت را اضافه دارد: «دل ش
و جامه دريدن نگذارند».

42 . ديوان كمال خجندى: اين.


